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  چكيده

حكايات موسيقايي در آثار عطار، حكاياتي است كه بافت و ساختاري موسـيقايي دارنـد و                

بررسي تعامل عرفـان    . روند براي طرح و درك مباني و مفاهيم عرفاني، امكاني مهم به شمار مي            

را هاي موسـيقايي عطـار       فضا و ديدگاه  ،  الاولياء ةتذكرهاي عطار و نيز      و موسيقي از منظر منظومه    

 حكايت موسيقايي ذكر شده كـه در  19 عطار، الاوليـاء  ةتذكرها و  در منظومه. كند نيز مشخص مي 

.  حكايت موسيقايي بيشترين بـسامد را بـه خـود اختـصاص داده اسـت               9نامه با    اين ميان، الهي  

در حـالي كـه     . ها فاقد آننـد    اند كه منظومه    حكايت مستقل  شش ،الاولياء ةتذكرحكايات منثور در    

مايـة حكايـات     درون. بارها ذكر شده اسـت     الاولياء ةتذكرها در    يشتر حكايات موسيقايي منظومه   ب

موسيقايي متضمن درك باطن نغمات و حقيقت نفخه الهي و مرافقت و پذيرش اهل موسيقي از 
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  مقدمه

تعامل عرفان و موسيقي در ادبيات پارسي پس از قرن پنجم با حضور بيش از 
شدن شعر و عرفان و  ها به مردمي پيش شعر و سماع در محافل عرفاني و خانقاه

هاي   امكانات زباني مؤثر در بيان مفاهيم و انديشهموسيقي از. رواج آنها انجاميد
اي مانند عطار ـ كه از پيشكسوتان ادب  رود و شاعر برجسته شمار مي عرفاني به

زيستي دروني عميقي داشت، چنين  عرفاني است ـ به سبب اينكه با موسيقي هم
خلق بديلي را با كاربرد همه امكانات زباني از جمله موسيقي  مفاهيم ژرف و بي

دان نبوده باشد، ولي با ظرايف و  هرچند ممكن است او موسيقيو كرده است 
عطار در حكايات . ها و اهل سماع آشنا شده است دقايق موسيقي از طريق خانقاه

موسيقايي همچون ساير حكايات، به شرح احوال و اقوال عرفا و تبيين مفاهيم 
قايي، رويارويي شاعر با اما مشخصة اساسي حكايات موسي. پردازد عرفاني مي

رياكاري و تعصباتي است كه جامعه آن روزگاران بدان دچار بوده و او با 
برجسته كردن جهات موسيقايي، موجبات تلطيف ديدگاه زهاد و علماي شريعت 

 تعليماتي است كه سالك و مراد ةرا فراهم آورده است و توجه و تأكيد بر آن، اراي
  .كند  به تهذيب نفس و خداجويي ترغيب ميو پير و جوان را از آن طريق

ها و  اين پژوهش براي نخستين بار به بررسي حكايات موسيقايي در منظومه
هاي صوري و معنايي و مĤخذ هر  د تا ويژگيزپردا مي الاولياء ة تذكرروايات منثور 

يك از حكايات را برشمرد و تأثير موسيقي را از ذهن و زبان شاعر عارف بيان 
راي شناسايي نگرش موسيقايي عطار ـ كه از اركان برجستة ادبيات عرفاني ب. كند
رود ـ لازم است تا نظام موسيقايي شاعر از طريق بررسي كيفيت  شمار مي به

كاربرد لغات، اصطلاحات، تركيبات، روايات و حكايات موسيقايي در آثار وي به 
 ساختار آنها موسيقي هايي پرداخته شده كه در دست آيد و در اينجا به منظومه

  .اهميت داشته است
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 بافتي متفاوت دارد و شايد اگر آن را از خسرونامههاي عطار،  از ميان منظومه
هاي صوري و   به دليل آشكار بودن تفاوت)16: 1373زاده  اشرف(اند  عطار ندانسته

هاي عطار بوده است و در اين پژوهش به دليل  معنايي اين منظومه و ساير منظومه
انتساب آن به عطار، توجه شده تا با بررسي موسيقايي، شايد ردپايي از سرچشمه 
و مؤلف آن يافت شود و شاهدي باشد بر قبول و يا رد مدعاي موجود و تا جايي 

از نظر ساختار ظاهري و معنايي خسرونامه كه براي نگارنده محرز شده، منظومه 
و روند روايت آن فاقد حكايات هاي عطار است  كاملاً متفاوت از ديگر منظومه

مجزاي موسيقايي است و توجه به آن در اينجا بيشتر بر همانندي شخصيتي هرمز 
 فخرالدين منظومه ويس و راميننوازد و به رامين طنبورنواز در  ساز مي ـ كه خود

ماند ـ استوار است و اين كه خنياگري در تاريخ گذشته ايران  اسعد گرگاني مي
 و كاربرد اصطلاحات فراوان موسيقي ،يتگري موسيقايي بوده استمترادف با روا

اي را  و ساختار روايي بلند و تودرتوي اين دو منظومه خود تحقيق جداگانه
  .طلبد مي

تقريباً ساختار الطير  منطقو نامه  مصيبت، نامه الهي، اسرارنامههاي  اما منظومه
يق عرفاني، چندين حكايت و همساني دارند، چنانكه بر محور تعليم معاني و دقا

شود كه براي تقويت و اثبات اغراض  هاي موسيقايي آورده مي از جمله حكايت
  .منظومه كاربرد مؤثري دارد

  الف ـ حكايات منظوم موسيقايي

  الطير منطقحكايات موسيقايي 

پردازد   يك حكايت موسيقايي آمده است كه به اسطورة آفرينش ميالطير منطقدر 
 هرچند منظومه گرد سيمرغ ،گيرد نگي آن را به چالش ميو مرگ و چگو

سيمرغ . يابند چرخد و ديگر پرندگان فراخور مضامين آن به هنگام حضور مي مي
وجوي اويند، در حالي كه  همه جا هست و نيست و ديگر پرندگان در جست
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ققنوس حكايتي مستقل را به خود اختصاص داده است و كمتر شاعري است كه 
كدام  سيمرغ و عنقا و هما هيچ. چنين استفاده كند طورة ايراني نشده ايناز يك اس

كنند و او  مفهومي را كه شاعر از آفرينش و مرگ در نظر داشته در اينجا افاده نمي
  .كند داني آن اشاره مي آورد و به موسيقي به مناسبت، حكايت ققنوس را مي

  گر موسيقي  نخستين الهام،ققنوس

در .  استالطير منطق موسيقايي، حكايت ققنوس در منظومه از حكايات مستقل
آواز كه  رنگ و خوش غايت خوش مرغي است به) ققنس(ققنوس «ها،  فرهنگ

منقار او سيصد و شصت سوراخ دارد و در كوه بلندي مقابل باد نشيند و صداهاي 
ا عجيب و غريب از منقار او برآيد و به سبب آن مرغان بسيار جمع آيند، از آنه

گويند هزار سال عمر كند و چون هزار سال . چندي را گرفته، طعمة خود سازد
بگذرد و عمرش به آخر آيد، هيزم بسيار جمع سازد و بر بالاي آن نشيند و 
سرودن آغاز كند و مست گردد و بال بر هم زند، چنانكه آتشي از بال او بجهد و 

اي پديد آيد و او را  يضهدر هيزم افتد و خود با هيزم بسوزد و از خاكسترش ب
: نامه دهخدا لغتبرهان لغت و (» .اند باشد و موسيقي را از آواز او دريافته جفت نمي

  )ذيل لغت
اي پرندگان ايراني  ققنوس با سرنوشت عجيبي كه دارد به كاربرد اسطوره

 اساطير چين و بيانگر اسطوره ةشناسان آن را در مجموع شباهت ندارد و اسطوره
ققنوس، پرنده سرخ يا فنگ هوانگ نماد مادينگي و «. اند كر كردهآفرينش ذ

آورد و از آتش است و هر كجا فرود آيد،  تابستان و جنوب كه خشكسالي مي
گنجي آنجا نهفته است و دربردارندة عنصر منفي جهان يعني يين و نماد ملكه در 

در اساطير مصر « و )163،  68: 1373كريستي (» .مقابل اژدها كه نماد خاقان است
خورشيدي است كه بر ستون نماد پرتو خورشيد نشسته و هر بامداد از آتش 

  )199،  55: 1375يو و(» .نشست بامدادي حيات يافته و سپس بر درخت برسيا مي



 89/ هاي حكايات موسيقايي در آثار عطار نيشابوري  ويژگي                 88 پاييزـ  16 ـ ش 5س 

 

از زبان سقراط در باب قويا ققنوس و از         ) 85ص  (افلاطون در رساله فايدون     «
كنـد و از عهـد       دهد نقـل مـي      سرمي احساسي كه به هنگام مرگ دارد و آوازي كه        

ها رايج شده و ققنوس بـا نـام        هايي در باب اين مرغ در بين يوناني        هرودت افسانه 
و ) 37ص ( به ذكر ققنوس پرداختـه  ماللهنـد فنيكس خلط شده است و بيروني در  

   حاصل ايـن خلـط و تـصحيف اسـت و فروزانفـر در               ،آنچه در برهان قاطع آمده    
آورده كه عطار ايـن حكايـت را از فايـدون افلاطـون             ) 234 ص (با كاروان انديشه  

كند كـه منـشأ    هايي را نقل مي   اخذ كرده چون در چند مورد ديگر نيز عطار داستان         
هيأت اين مرغ را چون عطار توصـيف        ) 175ص  (نامه   طوطيافلاطوني دارد و در     

 بنـابر روايـت     .)149: 1369نيـا    صنعتي(» است الطير منطقكرده و به احتمال مأخوذ از       
، ققنوس براي نخستين بار، موسـيقي را بـه بـشر آموختـه و اصـلش از                  الطير منطق

در ادبيـات عرفـاني     » صد«است و   ) ثقبه(هندوستان و منقارش داراي صد سوراخ       
ها را هر يك آوازي و رازي است از اسرار خلقـت كـه               رمز كثرت است و سوراخ    
  .بايد با گوش هوش شنيد

ــه مر   ــنس، طرفـ ــست ققـ ــستان هـ ــي دلـ  موضــــــع آن مــــــرغ در هندوســــــتان   غـ
ــو ســــــخت منقــــــاري عجــــــب دارد دراز ــيهمچـ ــاز  نـ ــوراخ بـ ــسي سـ   در وي بـ
ــت    ــار اوسـ ــوراخ در منقـ ــد سـ ــرب صـ ــت     قـ ــار اوس ــودن ك ــاق ب ــتش، ط ــست جف  ني
ــر  ــه آوازي دگـــ ــر ثقبـــ ــست در هـــ  زيـــــــر هـــــــر آواز او رازي دگـــــــر   هـــ

  )322:  الف1373عطار (
 360گويد،   آن گونه كه صاحب برهان ميهاي منقار ققنوس تعداد سوراخ

هاي باربدي عهد ساساني ـ كه  تاست كه به احتمال وي به روزهاي سال و آهنگ
داني ققنوس در  كند و دربارة موسيقي براي هر روز نوايي ساخته بود ـ اشاره مي

  .اشعار عطار آمده است كه فيلسوفي، موسيقي را براي نخستين بار از وي آموخت
ــت   بـــــود دمـــــسازش گرفـــــتفيلـــــسوفي ــيقي ز آوازش گرفــــ ــم موســــ  علــــ

  )همان(
چرا فيلسوف نخستين فراگيرنده موسيقي و كدام فيلسوف؟ پاسخ به اين 
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كوب گفته  گونه كه در مقدمه به نقل از زرين همان. ها چندان آسان نيست پرسش
هاي عطار منشأ يوناني دارند و بعيد نيست او به افلاطون  شد، برخي از حكايت

 دربارة واضع موسيقي آمده 6 تا 4نظر داشته و در برخي رسالات موسيقي قرن 
موسيقي تأليفي است كه وضع حكما از نهادن آن ارواح حيواني راست نه «: است

به طور مشخص  كنزالتحف و در بخش پاياني رساله )147: 1371بينش (» اجسام را
كه هر فلكي آوازي خاص فيثاغورث به ارتباط افلاك و موسيقي و اين«آمده كه 

ها  دان ها در اذهان شاعران و موسيقي  و همين پنداشت)54: همان(» دارد معتقد بود
در تأثير نيز عطار . جا گرفته و در ادبيات و رسالات موسيقي به تكرار آمده است

  : آواي ققنوس و توصيف آن، سروده است
ــد زار زار    ــه بنالــ ــر ثقبــ ــه هــ ــون بــ ــردد از    چــ ــاهي گـ ــرغ و مـ ــيمـ ــرار وي بـ  قـ
ــوند   ــامش شـــ ــدگان خـــ ــة درنـــ ــي بانــــگ او بــــيهش شــــوند    جملـــ  از خوشــ

  )322:  الف1373عطار (
مرگ ققنوس خود حكايتي عجيب و به همراه نوحه و زاري است و جانوران 

سپارند و او هيزمي گرد  آيند و از زاريش تاب نياورده، جان مي به ديدار او مي
گيرد، او را به آتش   كه از بال ققنوس درميكوبد و آتشي آورد و پر و بال مي مي

  :كشاند مرگ مي
ــد    چـــــون نمانـــــد ذره اخگـــــر پديـــــد    ــستر پديـــ ــد ز خاكـــ ــسي آيـــ  ققنـــ
 بچـــه ســـر بـــر كنـــد    از ميـــان ققـــنس  آتـــش آن هيـــزم چـــون خاكـــستر كنـــد    

  )همان(
در زبان عطار در آتش شدن و سوختن تمثيلي از عشق عرفاني است كه بايد 

ا پرسش از هستي بسپس شاعر ما را . تر كند و به كمال رسدوجود آدمي را خاكس
دهد و بر وارستگي از  كند و بر حقيقت مرگ زينهار مي رو مي و نيستي روبه

  :ورزد تعينات دنيوي تأكيد مي
ــسيار  ــر بـ ــنس عمـ ــو ققـ ــر چـ ــدتگـ ــد    دهنـ ــارت دهنـ ــسي كـ ــم بـ ــري هـ ــم بميـ  هـ

ــون داد داد  ــل چــــ ــرش اجــــ ــاد د   آخرالامــــ ــر بـــ ــسترش بـــ ــد و خاكـــ  ادآمـــ
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 كــس نخواهــد بــرد جــان چنــد از حيــل      تــــا بــــداني تــــو كــــه از چنــــگ اجــــل
ــت    ــالم اس ــت و ظ ــس درش ــه ب ــرگ اگرچ  گـَــرد نــــان را نــــرم كــــردن لازم اســــت  م
ــاد     ــسيار اوفتــ ــار بــ ــا را كــ ــه مــ ــاد  ســـخت گرچــ ــار اوفتـ ــن كـ ــه، ايـ ــر از جملـ  تـ

  )155:  الف1373عطار (
  نامه حكايات موسيقايي مصييبت

و است كايت موسيقايي دارد كه نخستينِ حكايت آن مشهورتر  دو حنامه مصيبت
 توحيدالاسرار ،ها آمده و مĤخذ عطار در نقل حكايت مطرب پير مكرر در كتاب

گويي عطار خود در آن . ها با آن دارد الخير است و برخي تفاوت ابوسعيد ابي
ايت حك. دخل و تصرفي داشته و مبتكرانه روايت نويني از آن بيان كرده است

دوم در پرسش حقيقت سماع از شيخ خرقاني است كه او را سماع ظاهر 
آور عشق و شفقت و محبت است كه  گيرد و پيام حكايات همه پيام درنمي

نات دنيوي در همه كائنات به وديعه نهاده و كافي است آدمي از زنگار تعيخداوند 
  .شنوا شود بين و گوشش حق اش حق پاك و ديده

   پيرـ حكايت مطرب1
عطار و مأخذ داستان پيرچنگي نامة  مصيبتهاي جذاب  از داستان» مطرب پير«حكايت 

ابوسعيد اسرارالتوحيد هايي با همين حكايت در   مولوي است كه تفاوتمثنويدر 

  :پردازد عطار در اين حكايت به توصيف مطربي رباب نواز مي. الخير دارد ابي

ــده   ــران شــ ــاجز و حيــ ــري عــ ــود پيــ ــخت بــ ــوشِ سـ ــده  كـ ــرگردان شـ ــرخ سـ   چـ
ــت ــود  دســ ــرده بــ ــالش كــ ــي پايمــ ــود     تنگــ ــرده بـ ــوالش كـ ــري در جـ ــرگ پيـ  گـ

ــطراب   ــي ز اضـ ــو چنگـ ــالان همچـ ــود نـ  پيـــــشه او از همـــــه نقلـــــي ربـــــاب    بـ
 خريـــد  نـــه كـــسي نـــان ثـــوابش مـــي     خريـــد نـــه يكـــي بانـــگ ربـــابش مـــي    

  )340:  ج1373عطار (
دا زخمه بر رباب آورد و براي خ پير گرسنه و درمانده رو به مسجدي مي

  :زند تا از درگاه الهي مددي جويد مي
 برگرفـــت آخـــر ربـــاب و شـــد بـــه كـــوي چـــون نبـــودش هـــيچ روي از هـــيچ ســـوي
ــراب    ــوعي خـ ــه نـ ــود از همـ ــسجدي بـ ــاب   مـ ــي ربــ ــزد لختــ ــا و بــ ــت آنجــ  رفــ
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ــرد    ــار كـ ــر كـ ــه را بـ ــه زخمـ ــه قبلـ ــرد     رخ بـ ــار كـ ــا آن يـ ــز بـ ــرودي تيـ ــس سـ  پـ
  )340:  ج1373عطار (

نالد و از  پردازد و از عاجزي و درماندگي خود مي وگو مي دا به گفتپير با خ
سپس پرده . رود نوازد تا به خواب فرو مي خواهد و آن قدر مي او گشايش مي

 كه منتظر نذر و فتوحي ،الخير يابد و صوفيان خانقاه ابوسعيد ابي حكايت تغيير مي
مردي صد دينار زر به گذارند و   پا به حكايت مي،برند در خانقاه به سر مي

كند و شيخ با وجود احتياج صوفيان، وجه را براي پير ربابي به  ابوسعيد تقديم مي
  :كند، تا فتوح را به پير گرسنه و زار برساند وسيله خادم روانه مسجد مي

ــت    شــــــيخ آن زر داد خــــــادم را و گفــــــت ــري بخفـ ــي پيـ ــسجد يكـ ــلان مـ  در فـ
ــت     ــري نكوسـ ــر پيـ ــر سـ ــابي زيـ ــا ربـ ــن ز بـ ــت ايـ ــن زر آن اوسـ ــه ايـ  ر او را ده كـ
ــش را  ــرد زر درويـــ ــادم بـــ ــت خـــ ــويش را    رفـــ ــوم خــ ــت قــ ــنه بگذاشــ  گرســ

  )همان(
كند كه از  افتد و سوگند ياد مي پير از كرامت خداوند به تضرع و سجده مي

وفا و ظاهربين بلكه از بهر خداي كريم و  اين پس ديگر رباب نه از بهر خلق بي
  چه در راه  گيرد هر آن ار از اين حكايت نتيجه ميعط. قدرشناس استاد بنوازد

زوال و قدر آن شناخته شده است و مطرب ربابي هم به درگاه  تعالي باشد بي  حق
خواستند استاد ربابي   در حالي كه مردمان تنگ نظر تا ساز و نوا مي،او راه دارد

عشق و . ندا شمع محفلشان بود و حالا كه پير شده، او را به حال خود رها كرده
زند و ساية پربركت الطاف  شفقت و بخشش و رحمت در حكايت موج مي

  :خداوندي كه شامل همگان است، بر آن سايه افكنده است
ــر زار   ــد آن پيــ ــون بديــ ــه زر چــ  ســر بــه خــاك آورد و گفــت اي كردگــار     آن همــ

 كنـــي بـــا چـــو مـــن خـــاكي كريمـــي مـــي كنـــــي از كــــرم نيكــــو غنيمـــــي مــــي   
ــر ن  ــنم گـ ــد از ايـ ــواب بعـ ــرگ خـ ــارد مـ ــواهم زد ربـــاب     يـ ــر تـــو خـ ــه از بهـ  جملـ

ــي ــك    مـ ــو نيـ ــتادان تـ ــدر اسـ ــي قـ ــك   شناسـ ــشناسد و ليـ ــو نـ ــل تـ ــس مثـ ــيچ كـ  هـ
  )همان(

است و به جاي مرد، پيرزني به ، خادم، حسن مؤدب اسرارالتوحيددر روايت 
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، پير مثنويهمچنين مطرب، طنبورنواز است، در حالي كه در  .كند خانقاه انفاق مي
در هر سه منبع، زبوني پير همانند توصيف شده است با اين . نوازد  ميچنگ

گونه كه عطار در  اري و غريبي نه به مسجد، آنچتفاوت كه مطرب از سر نا
  .رود ، بلكه به گورستان مي استنقل كردهنامه  مصيبت

اي به نظم  را عطار و مولوي، با هنرمندي به گونه» پير مطرب«حكايت 
تر و زنده است، گويي آن را پيش رو داريم و از وجد و  رجاذبهاند كه پ كشيده

هيچ  بياسرارالتوحيد كه داستان در  شويم، درحالي ديگر حالات مطرب پير متأثر مي
  .رسد شود و با توبه و ندبة پير به پايان مي كششي نقل مي

دهنده  هاي حكايت مانند انفاق تفاوت مكاني مسجد يا گورستان يا شخصيت
الخير و عمر خليفه در اينجا مدنظر ما  ا پيرزن و شيخ خانقاه و ابوسعيد ابيمرد ي

چنانكه در روايت . نيست، بلكه تفاوت سازها در سه روايت قابل بحث است
نوازد و  شيخ، طنبور ـ ساز باستاني رايج در خطه خراسان ـ را مي، اسرارالتوحيد

ا بيشتر در اشعارش استفاده گزيند كه بيش از هر سازي آن ر مولوي چنگ را برمي
  :ها تشبيه و تشخيص با اين ساز آفريده است كرده و ده

ــتم   ــي شدس ــو چنگ ــشقش چ ــم ع ــن از زخ  ــ م ــن ب ــست در م ــي ني ــگ و زاري هته ــز بان  ج
  )14: 1 ج ،1363مولوي (

  :يا تشبيه دل به چنگ
ــاد   ــگ او در افتــ ــه چنــ ــه بــ ــر دل كــ  چـــون چنـــگ هميـــشه در خـــروش اســـت هــ

  )225: 1همان، ج (
اما اگر ساز رباب را براي مطرب برنگزيده و چنگ را براي او اختيار كرده، 
شايد خواسته روايتش با عطار متفاوت باشد و پير بودن مطرب با شكل خميده 
چنگ تناسب بيشتري داشته، در حالي كه حرمت خاصي براي ساز رباب قائل 

  :نواخته است بوده و خود، رباب نيز مي
ــدو گــر حــال آورد قا  رباب خـوب بنـوازم سـماعي آرمـش شـيرين           ضــي ســماعش آرزو آي

  )143: 4، ج همان(
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  :و آن را مشرب عشق قلمداد كرده و بارها خود را به رباب تشبيه كرده است
ــت  و آن لطــف من هـم ربـاب عـشقم و عـشقم ربـابي اسـت              ــانم آرزوس ــة رحم ــاي زخم  ه

  )225: 1، ج 1363مولوي (
حكايت عطار و ساير حكايات پير مطرب است نكته ديگر كه تفاوت بارز 

يكي از نتايجي است كه در شعر عطار سابقه دارد و آن علاقه به ذكر مجانين و 
ديوانگان است كه عطار مرز عقل و جنون و خير و شر را بسيار باريك و نزديك 

 حكايت پايانچنانكه در . كند تا مردمان با نگاهي زيبا در عالم بنگرند تصور مي
  :سرايد مي

ــد    ــصان اوفتــ ــل نقــ ــرا در عقــ ــر كــ ــد   هــ ــان اوفتــ ــه آســ ــي الجملــ ــار او فــ  كــ
 گويــد بــه گــستاخي رواســت    هرچــه مــي  لاجــــرم ديوانــــه را گرچــــه خطاســــت   

ــي   رود خيــر و شــر چــون جملــه زليخــا مــي      ــا مــــ ــه زيبــــ ــه ديوانــــ  رود نوحــــ
  )341:  ج 1373عطار (

  ـ حكايت سائل و شيخ گرگاني2
از چگونگي سماع ) همان خرقاني(يخ گرگاني ، مريدي از شنامه مصيبتدر 
گاه شيخ از حقيقت سماع چنين  آن. آيد پرسد و اينكه چرا شيخ به سماع درنمي مي

  :گويد سخن مي
ــه    ــك نوح ــم ي ــدر دل ــست ان ــه ه ــر زآن ك ــه در   گ ــد بــ ــر ز دل آيــ ــاني گــ ــو زمــ  كــ

 گـــر گردنـــد دايـــم يـــا هـــلاك     نوحـــه جملــــه ذرات عــــرش و فــــرش پــــاك   
ــاهر چنـ ـ   ــود ظ ــر ش ــست گ ــه ه ــست  ين دردي ك ــاتم نشــ ــد در آن مــ ــد بايــ ــا ابــ  تــ

  )154: همان(
دارد كه درد هوشياري است و  و دردي را كه با جان او درآميخته، بيان مي

توان به رقص و  جاني چگونه مي اي از اسرار هستي، با چنين گران ادراك شمه
  :سماع درآمد

 ان مــن اســت كــي ســماع و رقــص درمـ ـ   بــا چنــين دردي كــه در جــان مــن اســت     
ــت     ــروز گفـ ــويش امـ ــارم درد خـ ــر نيـ ــت   گـ ــوز گفـ ــن سـ ــصه و ايـ ــن غـ ــصه ايـ  قـ
ــد   ــرگم در رسـ ــه مـ ــو كـ ــا بـ ــم تـ ــن زنـ  ره بـــــه ســـــوي روز بـــــرگم در رســـــد تـ

  )155: همان(
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، چون  راآيد، هم اهل طريقت اين حكايت هم اهل شريعت را خوش مي
  .بيني با سنگيني عارف درهم آميخته است كاري و حقيقت ملاحظه

  
  نامه حكايات موسيقايي الهي

اين .  حكايت است9و شامل نامه  الهيبيشترين حكايات موسيقايي در منظومه 
تواند تجلي نظام موسيقايي عطار باشد كه در هر  مجموعه خود به تنهايي مي

حكايت با ذكر رويداد و شخصيت و مكان و زماني خاص مفاهيم همساني را 
ي شريعت با زني مطربه و فاسق و يا از زبان  مدارا،در حكايتي. كند بيان مي

ديوانگان و درواقع عقلاي مجانين و جايي از آواي ني صداي حق شنيدن يا 
ترين  اي براي بيان ناب جايگاه ساز و تأثيرات درماني آنها در فرهنگ ايراني بهانه

  .ترين معاني و مفاهيم عرفاني است و متعالي
  االله ـ زن مطربه در ديدار رسول1

در توصيف نامه  الهيدر ) ص(ستايش و توصيف مروت و مداراگري حضرت رسول

عطار اين حكايت را در وصف جود و كرم . گردد زني مطربه، چه گوارا بيان مي

افتد و روزگار زني كه در  با فتح اسلام بساط فسق و فساد برمي. گويد رسول االله مي

  :آيد  پيامبر به شكوه ميكرد، زار و كار و بارش كساد و نزد مكه مطربي مي

 كــــه از فــــسق و فــــسادش بــــود مايــــه  زنــــــي افتــــــاد در مكــــــه بلايــــــه   
ــستي     ــن نشـ ــك تـ ــر يـ ــسق اگـ ــراي فـ ــستي  بـ ــرش آن زن نشـــ ــس در بـــ  دوم كـــ

ــار  الحـــان بـــود و چـــست و نغزگفتـــار خـــوش ــي كـ ــز مطربـ  نبـــودش يـــك نفـــس جـ
ــه   ــا مدينـــ ــد بـــ ــر بيامـــ ــو پيغمبـــ ــه   چـــ ــگ و كينـ ــد جنـ ــدل شـ ــر دل بـ ــه مهـ  بـ

 ز نــــسخ كفــــر، ايمــــان مــــستوي شــــد  ار مــــسلماني قــــوي شــــد  همــــه كـــ ـ
ــس    ــسدان كـ ــد از مفـ ــه نمانـ ــو در مكـ  پراكنـــــده شـــــدند از پـــــيش وز پـــــس چـ

 بــــه نزديــــك پيمبــــر رفــــت دل ريــــش شيـــشـــد آن زن در مدينـــه ســـخت درو  
  )32: 1377عطار (

از احوال زن پرسش كرد و وقتي زن را فقيـر و درمانـده يافـت، از او                  ) ص(پيامبر
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ت تا با يكي از جوانان مكه ازدواج كند و رداي خـود را بـدو بخـشيد و يـاران       خواس

  :گويد مي) ص(گاه عطار در قدرداني از پيامبر آن. پيامبر نيز عطاياي بسيار به زن دادند

ــت   االله كـــه دور اســـت  زنـــي را يـــا رســـول   ــور اسـ ــسق و فجـ ــرك در فـ ــان شـ  ميـ

ــار   ــك بـ ــي دو يـ ــرا حرفـ ــستايد تـ ــو بـ ــي  چـ ــودت مــ ــسيار بي ز جــ ــال بــ ــد مــ  ابــ

ــي گـــــردانيش نوميـــــد از خـــــويش نمـــــي ــش    نمــ ــو درويــ ــام تــ ــد ز انعــ  مانــ

ــو پر   دانــي كــه در وصــف تــو عطــار     تــو مــي  ــر همچـ ــر سـ ــد بـ ــسي گرديـ ــبـ  ارگـ

 تـــوان كـــرد قبـــولش كـــن بـــدان گـــر مـــي چــو خــاك كــوي تــو وصــفت بــه جــان كــرد

 رســــد از تــــو بــــه مــــن آخــــر نــــوايي چــــو آن زن را رســــيد از تــــو ردايــــي   

ــو ــاهي تــــ ــي پادشــــ ــي    داري در دو گيتــــ ــشريف الهــــــ ــواني داد تــــــ  تــــــ
  )32: 1377عطار (

اي كه پر از   در جامعهترا و نرمي و شفقاذكر چنين حكاياتي در ايجاد مد
شك  رود و بي شمار مي اي عالي به نظرانه بوده است، آموزه خشونت و نفاق تنگ

  .تأثير خود را نهاده است
  حكايت نابينا با شيخ نوريـ 2

نقل  را شيخ نوريدوستي و دوستداري حق و عالم بيهشي، عطار داستان  در حقّ
خود شد كه به   چنان از خود بي،گفت با ديدن نابينايي كه االله االله مي كه كند مي

زد و از بس خون از او  ها   حق خود را به ني و از اشتياق طلبِفتنيستاني ر
  :جاري شد، جان سپرد

ــشته د  ــد او را كـــ ــه كردنـــ ــدنگـــ  همـــه جـــايش بـــه خـــون آغـــشته ديدنـــد  يدنـــ
ــه االله   آن كــــــــشته راهةز خــــــــون ســــــــين ــي كــ ــر نــ ــر هــ ــر ســ ــته بــ  نوشــ

ــودن    ز چنــــين بايــــد ســــماع نــــي شــــنودن     ــون غنـ ــدن در خـ ــشته شـ ــي كـ  نـ
ــو  ــين شـ ــسي چنـ ــت بنويـ ــام دوسـ ــو نـ  بـــه يـــك يـــك ذره بحـــري آتـــشين شـــو  چـ

  )108: همان(
فان دارد كه بايد خالي از تعينات ني از ميان سازها الفت بيشتري با عارف و عر

دنيوي شود و از بندهاي نفسانيات رها گردد و پر سوز و گداز آواي حق را سر 
را مثنوي شمرد و  از اين روست كه مولوي ني را تمثيلي از عارف كامل مي. دهد
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  :آغازد با زبان آن چنين مي
ــي   ــت مـ ــون حكايـ ــي چـ ــشنو از نـ ــد بـ ــدايي كنـ ــي  وز جــ ــكايت مــ ــا شــ ــد هــ  كنــ

  )17: 1 الف، ج 1363مولوي (
  ـ مؤذن و ديوانه3

اي زبان به  در داستان مؤذن اصفهاني كه صدايي خوش داشت، عطار از قول ديوانه
گشايد كه از معني غافلند و در راه شناخت خدا، صد مانع و رادع  طعن آناني مي

  :گارندان فشارند و ديگران را به هيچ مي گذارند و بر طريق و آيين خويش پا مي مي
 مــــــؤذن بــــــود در شــــــهر ســــــپاهان  آوازي ز خيـــــل نيكخواهـــــان  خـــــوش

ــود   ــدي بــ ــي گنبــ ــهر از بزرگــ ــر گنبـــد گردنـــده مـــي  در آن شــ ــر بـ  ســـود كـــه سـ
 داد آواز نمـــــــاز فــــــــرض را مــــــــي  بــــر آن گنبــــد شــــد آن مــــرد ســــرافراز 

  )123: 1377عطار (
ظرفيت علاقه خاص عطار به ذكر عقلاي مجانين و ديوانگان و شوريدگان به 

تواند در انتقاد از پادشاهان متكبر و  اي مربوط است كه چنين فضايي مي گسترده
در جواب زهد آن ظاهربين و رياكاران فريبكار ايجاد كند و ديوانگان 

كاري را برملا و مردمان را به باطن  كشد تا هر زشت گسيخته را به ميدان مي عنان
  .دين و نداي حق دعوت كنند

ــه ــي ديوانـــ ــياي  يكـــ ــت در راه مـــ  يكــــي پرســــيد از او كــــاي مــــرد آگــــاه رفـــ
ــي ــه مـ ــؤذن  چـ ــد مـ ــن گنبـ ــر ايـ ــد بـ ــسن  گويـ ــون محــــ ــوابش داد آن مجنــــ  جــــ

 افــشاند او بــر گنبــد اي دوســت    كــه مــي  كــه ايــن جــوز اســت از ســر تــا قــدم پوســت
 دان كــه چــون جــوز اســت و گنبــد يقــين مــي نــــسجند چــــو او از صــــدق معنــــي مــــي

ــه او    ــواني ز كنـــ ــو نتـــ ــس زدچـــ ــي نفـــ ــس زد  نمــ ــيچ كــ ــس از هــ ــد نفــ  بايــ
  )همان(

تقابل مؤذن و ديوانه بهترين فرصت براي نمايش زهد ريايي است و توجه به 
  .حقيقت باطن

  ـ ديوانگان و رقص4
شايد شـغل داروفروشـي و حكيمـي او را بـا      . آورند ديوانگان عطار را به وجد مي     

آنـاني را كـه عقـل از كـف          ه  از اين روست ك ـ   احوال ديوانگان آشنا كرده باشد و       
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 ـ مـي اند، راستگوترين مردمان     داده راويـان و سلحـشوران راه حـق        آنـان را     و   ددان
كند و ذكر مردمان مجنون و شيدا و بيـدل در نقـش شخـصيت اصـلي                  قلمداد مي 

  اعتنايي و حتي ترس از مجـانين و اهـالي موسـيقي اسـت                بي ،حكايات موسيقايي 
عطـار بـا      حكايـت  115رو   از ايـن  . كنـد  نـدان مـي   كه اثر تعاليم عرفـاني را دو چ       

 حكايـت در   23 و   )56: 1340؛ فروزانفـر     59 :1373زاده   اشـرف (ديوانگان مربوط است    
او در تمجيـد از ديوانگـان در   .  حكايت آن موسيقايي اسـت دوآورده كه  نامـه    الهي

يـد،  نما اي مستقل در توصيف ديوانگان مي       حكايت خود نامه   64 كه با    نامه   مصيبت
  :گويد مي

ــت   ــي اســـ ــان آزادگـــ ــصه ديوانگـــ  جملــــه گــــستاخي و كارافتــــادگي اســــت قـــ
  )300:  ج   1373عطار (

شنويم، او چون سپندي در ميان  اي تسبيح حق را مي ، از زبان ديوانهنامه الهيدر 
  :بند است پرد، در حالي كه در آتش عشق و جنون به هر سويي مي

ــه  اي را ديـــــد سرمـــــست يكـــــي ديوانـــــه ــت   ك ــر دس ــت ب ــه دس ــره زد گ ــاهي نع  گ
 ميــــــان رقــــــص يعنــــــي برجهنــــــده ز شـــــادي چـــــون ســـــپندي برفكنـــــده
ــرآتش  ــانش پـــ ــده و جـــ ــبش پرخنـــ  ســـــرش از بـــــاده ديـــــوانگي خـــــوش لـــ
 ميــــان ســــخت بنــــدي مانــــده مقهــــور  بـــه پاســـخ واســـطي گفـــت اي ز ره دور   
ــست    ــاديت از چي ــن ش ــو اي ــدي ت ــو در بن ــست   چ ــت از چيـ ــده آزاديـ ــستي بنـ ــو هـ  چـ

  )141: 1377عطار (
گرفت از دل گفت كه از هر بندي  ديوانه در پاسخ آنكه به شاديِ او خرده مي

  :گيرد آزاد است و عالم را به چيزي نمي
ــون   ــيخ مجنــ ــيش شــ ــشاد پــ ــان بگــ ــون   زبــ ــاي اكنــ ــد دارم پــ ــر در بنــ ــه گــ  كــ
 چــو دل بگــشاده دارم وصــلم ايــن اســت     دلــم در بنــد نيــست و اصــلم ايــن اســت     

 ــ ــالم چيــ ــام او دل دو عــ ــري نــ  تــــو در بحــــري بمانــــده پــــاي در گــــل ست بحــ
ــاني   بــــه بحــــر ســــينه خــــود شــــو زمــــاني ــي جهـ ــم بينـ ــويش گـ ــا در خـ ــه تـ  كـ
 كجـــــــا در آتـــــــش دوزخ بـــــــسوزي چــــو دل اينجــــا ز عــــشق او فــــروزي   

  )همان(
  .كند هايي از اين گونه، وارستگي و آزادگي را افاده مي عطار با ذكر حكايت
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   طبل هرمسـ اسكندر و شفابخشي5
كند و آب حيات،  دستيابي به طبل هرمس كه كوبيدن آن درد قولنج را درمان مي

را آنچنان چشم اش  دان كه سرمه شود و يك سرمه كه موجب جاودانگي مي
بخشد كه با آن تا عرش را بتوان ديد، سه آرزوي اسكندر در اين  روشنايي مي

  .دان هرمس طبل و سرمهاي است يعني آب حيات و  حكايت موسيقايي اسطوره
اليقين  اسكندر همواره در پي آب حيات يعني علم است و عطار عبور از علم«

  )197: 1373زاده  اشرف(» .داند اليقين مي اليقين و در نهايت حق را راهي به سوي عين
ــي دل   ســـــكندر در كتـــــابي ديـــــد يـــــك روز ــات آبـ ــست آب حيـ ــه هـ ــروز كـ  افـ
ــردد   ــيد گـ ــورد خورشـ ــز وي خـ ــسي كـ  قــــــاي عمــــــر او جاويــــــد گــــــرددب كـ

ــرمه    ــا او سـ ــت بـ ــي اسـ ــر طبلـ ــي دگـ ــرده   دانـ ــار خـ ــست كـ ــر دو هـ ــه هـ ــي كـ  دانـ
 دان و طبــل هــرمس  كــه هــست آن ســرمه   شــــــنيدم مــــــن از اســــــتاد مــــــدرس
ــادي  ــختي اوفتـــ ــولنج ســـ ــس از قـــ ــشادي  كـــ ــتي گــ ــل ار زدي دســ ــر آن طبــ  بــ
ــشيدي     ــي كـ ــر ميلـ ــرمه گـ ــسي زان سـ ــاهي كـ ــدي  ز مــ ــرش ديــ ــاقِ عــ ــه ســ  تابــ

  )199: 1377عطار (
خداي تجارت و فصاحت كه در عبري با اخنوخ واضع علم           «هرمس در يونان    

و حكمت منطبـق شـده و در ايليـاد راهنمـاي ارواح مردگـان، نگاهبـان راههـا و                    
اي   از پادشـاهان اسـطوره     ،خداوند موسيقي و تجارت و فصاحت ياد شـده اسـت          

رون وسطي او را همـان طـاط    كه بر كيميا و ليميا دست يافت و در ق          ]است[مصر  
  )67ـ66: 1375ياحقي (» .پنداشتند يا توث مصريان و ادريس مسلمانان مي

يابد، اما بر اثـر اشـتباه سـرهنگي          دان هرمس دست مي    طبل و سرمه  اسكندر به   
گيـرد   رسـد و عطـار نتيجـه مـي         شود و ديگر به آب حيات نيـز نمـي          طبل پاره مي  

  :و به دنبال علم ظاهري نباشداسكندر بايد از اين آرزوها بگذرد 
 اي يافـــت پـــس از ده روز و ده شـــب خانـــه نــــشاني داشــــت آنجــــا كــــوه بــــشكافت
ــود   ــان بــ ــاقي در ميــ ــشاد و طــ ــرمه درش بگــ ــود و ســ ــل بــ ــود در او آن طبــ  دان بــ
ــد    كـــشيد آن ســـرمه و چـــشمش چنـــان شـــد  ــان ش ــالش عي ــرش در ح ــرش و ف ــه ع  ك
ــستاده  ــشش ايــــ ــود پيــــ ــري بــــ ــت بـــ ـ  اميــــ ــر زد دســ ــل مگــ ــادهر طبــ  نهــ



 زاده وره ثابتمنص  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

 

100

ــه آواز   ــادي بــ ــر بــ ــد زو مگــ ــا شــ ــاز   رهــ ــر نـ ــد از سـ ــل بدريـ ــد طبـ ــل شـ  خجـ
ــا  ــامش گفــــت امــ ــه خــ ــكندر گرچــ ــا  ســ ــل معمــــ ــد آن طبــــ ــده مانــــ  دريــــ

  )200: 1373عطار (
ــه اســطوره  ــك ســاز در مجموع ــدن ي ــر خاصــيت   گنجان ــت ب ــن حكاي اي اي

من حكايـت   عطار داروگر ض ـوكيد دارد أويژه سازها، ت بخشي موسيقي و به    درمان
چنين باورهايي امروزه نيز در برخي از نقاط ايران رايج است،           . كند به آن اشاره مي   

دهنـد   هاي روحي را با نواختن سازها شفا مي        مانند بلوچستان كه برخي از بيماري     
گرداننـد تـا     نوازند و دور سر مي     يا اگر جسدي در رودخانه غرق شود بر دهل مي         

در » گواتي«در هرمزگان دف و در مراسم       » زار«سم  جسد روي آب بيايد يا در مرا      
خوراننـد و عـود و       نوازند و داروهاي گياهي بدو مـي       بلوچستان دف و طنبوره مي    

مشاهدات نگارنـده در تحقيقـات ميـداني و         . (سوزانند تا بيمار بهبود يابد     كندر مي 
 ،مصاحبه با شـيرمحمد اسـپندار نوازنـده دونلـي در بمپـور و عيدمحمـد داوودي                

  )1376 و 1383نواز مشهور منطقه دلگان واقع در بلوچستان، سال  دهل
  نواز و سلطان سنجر ـ مهستي چنگ6

سرشت بود و هرچند از زيبايي  مهستي مقرّب بارگاه سلطان سنجر و دبيري پاك
همچنين غلامي يار او . اي نداشت، ولي شاه الفتي خاص به او داشت چندان بهره

 مهستي يافت، اما بر خشم خود ة، غلام را در خيمشبي شاه. و ساقي شاه بود
  :ده روز بعد جشني به پا كرد. مسلّط شد و به سوي بارگاه برگشت
ــي    زد مهـــستي پـــيش ســـلطان چنـــگ مـــي     ــگ مــ ــد آهنــ ــس بلنــ ــوايي بــ  زد نــ

ــي    ــاد مـ ــبانه يـ ــت شـ ــه آن بيـ ــت شـ ــي  داشـ ــويش آزاد م ــت و خ ــت از او درخواس  داش
ــاه    ــت از شـ ــنيد آن بيـ ــون شـ ــستي چـ ــگ در راه   مهـ ــارش چنــــ ــاد از كنــــ  بيفتــــ
ــدام     ــر انـ ــادش بـ ــرزه افتـ ــي لـ ــو برگـ ــد در دام   چـ ــش مانـ ــوش و عقلـ ــت از هـ  برفـ

  )122: 1377عطار (
هاي نفساني و وارستگي روح   عطار بر گذر از وابستگي،در اين حكايت

  .انساني اصرار دارد
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  ـ حدا خواني زنگي و مرگ اشتران7
مان عربي بود و مردي زنگي را زنداني نام شبي مه در اين حكايت پيري اصمعي

  :خوانيم در توصيف حال زار زنگي مي. عرب يافت
ــه زنجيـــر      ــرقش بـ ــا فـ ــاي تـ ــشيده پـ ــه كـ ــه زاري نالـ ــي بـ ــر  اي مـ ــون زيـ ــرد چـ  كـ

  )274: 1377عطار (
اصمعي از زنگي علتّ در بند شدنش را جويا شد و زنگي التماس كرد تا با 

مرد عرب از گناه . ا او را از بند برهاندصاحبش سخن گويد و دلش را نرم كند ت
  :نابخشودني زنگي گفت

ــال   حـــال بـــه راهـــي چـــار صـــد اشـــتر قـــوي ــر اثقـــ ــاه و زيـــ ــه در گرمگـــ  همـــ
ــي    ــت گــرم م ــه عجل ــد ســست در راه  ب  خواندســــت آنگــــاه  حــــدايي زار مــــي  ران
ــي   ــتران ب ــا آن اش ــه ت ــي  ك ــورد و ب ــواب خ ــاب  خ ــزل در آن تــ ــد ده منــ ــس كردنــ  ز پــ

ــدايي زار  ــوش حــــ ــي خــــ  بـــــــه ره در اشـــــــتران را داد پـــــــرواز آواز و زنگــــ
ــرده  چــــو او قــــصد حــــدي پيوســــت كــــرده ــست كـــ ــتران را مـــ ــذتّ اشـــ  ز لـــ
ــپردند    ــي سـ ــان راهـ ــختي چنـ ــو در سـ  بـــه هـــم هـــر چـــار صـــد آنجـــا بمردنـــد  چـ
ــر پــــشت  ــار بــ ــتران را بــ ــه زاري اشــ  خوانــد تــا از تــشنگي كــشت    حــدي مــي  بــ
ــان دا     ــو ج ــتر چ ــد اش ــار ص ــانگي چ ــه ب  منـــــت زيـــــن درد نتـــــوانم نـــــشان داد دب

  )همان(
دهد كه آواز يك شتربان كجا و نغمات الهي  عطار در اين حكايت ندا سر مي

تواند شتران را به وجد بياورد، در حالي كه از عالم بالا  كجا؟ و چطور شتربان مي
  :رسد ولي گوش شنوايي نيست صد نواي حق به گوش آدمي مي

ــي در درد ا  ــواني كمــــ ــن راهز حيــــ  چگونــــه گيرمــــت مــــن مــــرد ايــــن راه يــــ
ــست     ــدي هـ ــر حـ ــتر را گـ ــوانمردا شـ  تـــرا از حـــضرت حـــق صـــد نـــدا هـــست جـ
ــك آواز   ــدار يــ ــه پنــ ــواني بــ ــو حيــ ــاز     چــ ــان بـ ــشق جـ ــار عـ ــر بـ ــود در زيـ  شـ

ــي  ــاپي مــ ــت   پيــ ــق پيامــ ــد از حــ  ز حيــــواني كــــم اســــت آخــــر مقامــــت رســ
  )همان(

  ـ نداي حق و آواز خوش8
و احوال ابراهيم پيامبر، حكايتي گيرا و تأثيرگذار دارد كه عطار در بيان زندگي 
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ابراهيم چهل هزار غلام و هر غلام سگي با قلاده زرين در اختيار داشت و 
ملايك از خدا پرسيدند كه ابراهيم مشغول گوسفندان . شمار بود گوسفندانش بي

 به ابراهيم دهد تا آواز او را خدا به جبرييل فرمان مي. شده است و از حق غافل
نداي حق با آوازي خوش به خليل چنين . استبرساند و اين خود نوعي امتحان 

  :در رسيد
ــشت روح   ــردي گ ــو م ــسوس  چ ــدس مح ــه آوازي خـــوش الق ــدوس بـ ــان گفـــت قـ  الحـ

ــرفراز   خليــــــل االله چــــــون بــــــشنيدش آواز   ــي آن ســ ــاد گفتــ ــاي افتــ ــه پــ  بــ
ــدا   بـــــدو بخـــــشيد ثلثـــــي گوســـــپندان    ــت اي دواي دردمنــــ ــدو گفــــ  نبــــ

  )274: 1377عطار (
ابراهيم از جبرييل خواست تا بار ديگر از حق نام برد و وقتي نداي حق را 

ترتيب همه گوسفندان را به  شنيد، ثلث ديگر از گوسفندان را نيز بخشيد و بدين
دانست،  القدس كه شباني را دون شأن خود مي روح. پاي نفحه اللهي ريخت

  :پيشكش را به ابراهيم واگذاشت
ــاك     خ ــه پ ــن هم ــز اي ــن ني ــت م ــيلش گف ــاك     ل ــه شـ ــردم همـ ــا كـ ــردم رهـ ــا كـ  رهـ

  )همان(
بافت موسيقايي اين حكايت بر اساس آواز خوش الهي است كه جبرييل نادي 

ترين نفحات  ترين نغمات و روحاني آن است و در حكايات عطار به عنوان عالي
  .از آن ياد شده است

  ـ عشق رابعه و بكتاش9
فرما و به  اميري در بلخ حكم.  نيز ساختاري موسيقايي داردحكايت عاشقي رابعه

عدل و دادگري شهرة عام و خاص و صاحب پسري بود و دختري كه از زيبايي 
 دختر را به حارث برادرش سپرد و ،امير به هنگام مرگ. رويان بود سرآمد خوب

حارث بر طريق پدر رفت و به داد و عدل . او را به عدل و داد سفارش كرد
او بود كه افزون بر . روي داشت به نام بكتاش داري خوب خزانهوي . كوشيد

خواند كه همان راه  نواخت و طريق خاركش مي زيبايي، ساز نيز خوب مي
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  :رود شمار مي خاركش يا خاركن است كه از الحان قديم به
ــوالي  بــــه پــــيش قــــصر بــــاغي بــــود عــــالي ــد او را در حـــــ ــشت نقـــــ  بهـــــ

ــه شـــب مـــي ــشق همـ ــت از عـ ــلنخفـ ــي    بلبـ ــاركش مـ ــق خـ ــل   طريـ ــا گـ ــت بـ  گفـ
  )293: 1377عطار (

دايه دختر . دختر عاشق او شد و سر از پا نشناخت و از اين سودا بيمار گشت
  .در پي چاره برآمد و از دختر خواست تا آنچه در دل دارد بر زبان آورد

ــلان روز     ــدم در فـ ــاش ديـ ــن بكتـ ــه مـ ــان   كـ ــره ج ــف و چه ــه زل ــوز و دل ب ــروز س  اف
 مــن از وي چــون ربــابي دســت بــر ســر      رمـــستي ربـــابي داشـــت در بـــر    چـــو س 

 ز قــــولش مــــرغ كــــرد آهنــــگ پــــرواز  داشـــــت آواز چـــــو ســـــبزارنگ برمـــــي
ــدار    چـــــو بـــــود آواز ســـــبزارنگ و گلـــــزار ــل پديـ ــدر گـ ــستي انـ ــر مـ ــد آخـ  شـ
ــت     ــه او راس ــي ك ــه در راه ــم زخم ــه زخ ــت   ب ــرد رگ راسـ ــولي كـ ــه قـ ــالف را بـ  مخـ

ــه    ــود بـ ــر نبـ ــت گـ ــالف راسـ ــالممخـ  در آن پـــــرده بــــــسازد زيــــــر بــــــابم   عـ
 نـــــوازم نيايـــــد راســـــت ايـــــن پـــــرده دل مـــن چـــون مخـــالف شـــد چـــه ســـازم
 كـــــه اهـــــل پـــــردة عـــــشاق گـــــشتم كنــــــون سرگــــــشتة آفــــــاق گــــــشتم

  )295: همان(
سبزارنگ و گلزار، . در اين ابيات فراواني اصطلاحات موسيقي قابل توجه است

رود كه در آغاز  شمار مي هها ب هاي نوبت نام دو آهنگ قديمي است و قول از قسم

مخالف، پرده عشاق و نام مقام و شعباتي از موسيقي دوازده . شده است اجرا مي

مقام است كه در دورة عطار رواج داشته و مشخص است كه عطار با موسيقي از 

عطار . برده است نزديك آشنا بوده و اصطلاحات موسيقي را به تناسب به كار مي

رسد،  زني رابعه در گرمابه از فراق بكتاش به پايان مي حكايت كه با رگاز اين 

  .شمار آورده است اي براي بيان حقيقت عشق الهي به عشق مجازي را وسيله
  

  حكايت موسيقايي اسرارنامه

  مطرب و روستايي
كه جواني به مطربي  حكايت بر محور حرمت بر اهل موسيقي است، چنان

شاعر به . اندازد شكند و چنگش را مي  او را ميكند و سر چنگي اهانت مي
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پردازد تا سنگ بر شيشه نزند و از صورت درگذرد و در پي  نصيحت آدمي مي
  :معني باشد كه عاقبت آدمي مشتي خاك است و بس

ــار   ــو در كــ ــام تــ ــاز و انجــ ــدان كاغــ ــردار     بــ ــستي خبـ ــر هـ ــست اگـ ــي خاكـ  كفـ
  )139: 1338عطار (

   منثور موسيقاييتحكايا) ب

گويد و در هر يك به   از حقيقت سماع ميالاولياءةتذكرار در شش حكايت عط
در اينجا، اصل . پردازد هايي از وجد و سماع و طرفداران و مخالفان آن مي جنبه

حكايات براي آشنايي بيشتر با آراء برخي از عرفا و تعامل عرفان و موسيقي از 
  .دشو ترين عرفا تا عهد شاعر نقل مي منظر آراء بزرگ

  ـ در بيان زندگي جنيد بغدادي1
چه حال است «پرسند كه  از جنيد بغدادي دربارة حقيقت سماع و علت آن مي

 چون سماع شنود اضطراب در وي پديد آيد؟ و جنيد با ،كه مرد آرميده است
حق ـ تعالي ـ به ذريت آدم «: دهد اشاره با آفرينش و خلقت انسان چنين پاسخ مي

رد كه الست بربكم؟ همه ارواح مستغرق لذت آن خطاب را در ميثاق خطاب ك
: 1374عطار (» .چون در اين عالم سماع شنوند، در حركت و اضطراب آيند. شدند

446(  
  ـ در بيان احوال ذوالنون مصري2

وجد سريّ است در دل و «: دربارة وجد و حقيقت سماع چنين گفته است
گيزد و بر طلب او حريص كند، ها را بدان بران سماع واردي است خدايي كه دل

هر كه آن را به حق شنود، او به حق راه يابد و هر كه به نفس شنود، در زندقه 
  )153: همان(. »افتد

 آن است كه هر كه سماع را به خودي خود و از روي هواي بيانگرحكايت 
كوبي بر تمنيات نفس و تعينات  شود، ولي اگر پاي نفس انجام دهد، گمراه مي

  .گشايد ي نباشد، امري است كه راه به حق ميظاهر
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  ـ در شرح حال شبلي3
 گفت وقَفتْ اي شنود كه مي آواز مغنيه. الطاّق شد نقل است كه شبلي به باب

برگرفتندش، به . از هوش بشد و جامه پاره كرد و بيفتاد. الطاّق وقَفْت ببابِ
آري «: گفت» ه بود؟اي ديوانه اين سماع تو بر چ«: گفت. حضرت خليفه بردند

. »آيد ميان ما و شما طايي درمي. الباق شنوديم الطاق شنوديد اما ما باب شما باب
  )626: 1374عطار (

نقل است كه يك بار چند شبانروز در زير : همچنين در باب رقص گفته است
: گفت» اين چه حالت است؟«: گفتند» !هو! هو«گفت  كرد و مي درختي رقصي مي

هو هو : گويم من نيز موافقت او را مي! كوكو: گويد ر اين درخت مياين فاخته ب«
  )617: همان(» .تا شبلي خاموش شد، فاخته خاموش شد: و چنين گويند

  علي رودباري ـ در بيان احوال4
گويد و بالاترين وجد را كه از سماع  از اقوال او در باب سماع سخن مي

علي رودباري در . شمارد يشود، مشاهدة محبوب و معشوق ازلي م حاصل مي
و پرسيدند از سماع، گفت من راضيم به آن كه از سماع سر «: باره گفته است اين

چه گويي در كسي كه از سماع ملاهي چيزي شنود، «: گفتند. »به سر خلاص يابم
»  اثر نكنداي رسيدم كه خلاف احوال در من گويد مرا حلال است كه به درجه

من در اين «:  گفت، پرسيدند از چه،آري رسيده است وليكن به دوزخ«: گفت
مكاشفت «:  پرسيدند از وجد در سماع، گفت.»ام، جواب نتوانم داد مقام نبوده

  »اسرار است به مشاهده محبوب
  ـ در ذكر احوال ابوعثمان مغربي5

ا بشنود، حتي اگر سالك وارسته آن است كه از هر نغمه و صدايي، نواي حق ر
نسيم و آب و . آيد آن صدايي باشد كه از چرخ چاه به هنگام كشيدن آب برمي

خاك، آتش و باد و هر نفسي و دمي، موسيقي عشق است و پژواكي از صداي 
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  .كنند چنان كه از ابوعثمان مغربي نقل مي آن. يار
كسي ز به نزديك شيخ ابوعثمان بودم، : نقل است كه عبدالرحمن سلمي گفت«

داني كه اين  مي! گفت؟ يا عبدالرحمن آمد، مي كشيد، آواز چرخ مي چاه آب مي
هر كه دعوي ": گفت. االله االله: گويد؟ گفت چه مي: گويد؟ گفتم چرخ چه مي

سماع كند و او را از آواز مرغان و آواز ددها و از باد، او را سماع نبود در دعوي 
  )783: 1374عطار (» ."سماع دروغ زن است

در اين حكايت شنيدن هر نوايي حتي صداي چرخ چاه، نشاني از عشق دارد 
  .آيد شمار مي ترين اساس تفكر عرفاني به كه محوري

  ـ در بيان احوال بايزيد بسطامي6
زادگان بسطام  آمد، جواني از بزرگ نقل است كه شيخ شبي از گورستان مي«

.  الا باللّهةل و لا قولا حو: زد، چون نزديك شيخ رسيد، شيخ گفت بربطي مي
شيخ باز زاويه آمد و علي الصباح . جوان بربط بر سر شيخ زد و هر دو بشكست

بهاي بربط به دست خادم، با طبقي حلوا پيش آن جوان فرستاد و عذر خواست و 
گويد كه دوش آن بربط در سرِ  خواهد و مي او را بگوي كه بايزيد عذر مي: گفت

ان و ديگري را بخر، و اين حلوا بخور تا غصه ما شكستي، اين قراضه بست
چون جوان حال چنان ديد، بيامد و در پاي . شكستگي و تلخي آن از دلت برود

شيخ افتاد و توبه كرد و بسيار بگريست و چند جوان دگر با او موافقت كردند به 
  )148: همان(» .بركت اخلاق شيخ

. زيد بسطامي استاين حكايت بيانگر رحمت و شفقت و اخلاق نيك باي
 يا نامه مصيبتدر » پير مطرب«درافتادن مطرب به پاي شيخ و توبه، در حكايت 

  .شود  نيز مشاهده مياسرارالتوحيد
 در رويارويي با موسيقي دو ديدگاه را الاولياءةتذكرحكايات موسيقايي 

نخست آنكه سماع مقبول برخي از عرفا نبوده يا در پذيرش آن . تاباند برمي
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 طريق عرفان ةكه گروهي ديگر آن را لازم درحالي. اند كار و محتاط بوده هملاحظ
كردند و حتي خود به بهاي بدنامي و انتساب به  دانستند و از آن استقبال مي مي

  .پرداختند ملامتيه و ديوانگي و شوريدگي بدان مي
ز دامنة روايات مندرج در آثار عطار، كه از منظر حكايات موسيقايي به بخشي ا

 حاكي ازآنها پرداخته شد، نشانگر غناي فكري و وسعت دانش شاعر و 
ترين مفاهيم عرفاني  زبان ساده در بيان مشكل. هاي وسيع فرهنگي ما است پشتوانه

با مدد يكي از امكانات زبان فارسي يعني موسيقي، شعر عطار را منحصر به فرد 
  .كرده است

  

  نتيجه

 نامه الهي،  الطير منطق،  اسرارنامه چهارگانه عطار يعني     هاي ـ حكايات موسيقايي در مثنوي    1
اي كه هر حكايت به طـور مجـزا آمـده و             ساختاري همانند دارند، به گونه    ،  نامه مصيبتو  

  .مفاهيم عرفاني در آنها مشترك است
بـا  نامه   الهيشوند و منظومة      حكايت را شامل مي    19ـ حكايات موسيقايي در آثار عطار       2
  .ايي بيشترين بسامد را داراست حكايت موسيق9
ها، حكايات فرعي چون حكايات موسيقايي، مقوم مفهوم كلـي عرفـاني و            ـ در منظومه  3

  .در عين حال ديگر دقايق و ظرايف عرفاني است
ـ برخي حكايات موسيقايي مانند حكايت پير ربابي، افزون بـر رعايـت سـاختار كلـي                 4

تابانـد و خـود مأخـذ     كـارات عطـار را برمـي      الخيـر، ابت   مأخذ يعني روايت ابوسعيد ابـي     
  .رود شمار مي بهمثنوي مولوي نگي در چحكايت پيرِ

دارد كه روايـت وي را مـؤثرتر از     خاصي  ـ عطار در بيان حكايات موسيقايي ابتكارات        5
  .مĤخذ حكايات كرده است

   انـد،  هـا را قـوام بخـشيده       هـا، سـاختار انـواع روايـت        ـ حكايات موسيقايي در منظومه    6
ــراهيم   ــه و حكايــت اب روايــت (، ققنــوس )روايــت مــذهبي(ماننــد حكايــت زن مطرب
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و اسـكندر و طبـل هـرمس        ) روايـت رمـزي و تمثيلـي      (، حكايت ديوانگان    )اي اسطوره
  ).روايت تاريخي(
انـديش و    ـ ديدگاه عرفاني عطار از منظر حكايات موسيقايي بر نگرش عرفـاني مثبـت             7

  .دانان مبتني است قيش موسيقي و حمايت حريم موسيرپذي
شناسي، تاريخ موسـيقي و سازشناسـي اطلاعـات          ـ حكايات موسيقايي از نظر موسيقي     8

  .بهايي را در خود ثبت كرده است گران
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